
 100ـ  73صفحه ، 1390، سال دوم، شماره چهارم، پاییز،    
Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.2. No.4, Fall 2011 

  
  

  تعلیم و تربیت در اندیشۀ ابو علی مسکویه و فاضل نراقی
  *علی هدایتی

  چكيده
تهذیب این نوشتار در صدد آن است تا با سنجش محتوایی میان دو این اثر فاخر گرانسنگ 

برخی مباحث مربوط به تعلیم و تربیت را بررسـی نمایـد. در ایـن     جامع السعادةو  الاخلاق
ترین وجه تمایز نظام تربیتی و اخلاقی اسلام، وجـود مبـانی مقـدم و ثابـت      میان، اساسی

  شمول نگري نسبت به تمامی ابعاد وجودي انسان است. برخاسته از منابع دینی، و 
هاي تعلیم و تربیت  محبت و مهرورزي در هر دو گرایش، از مؤثرترین و کارآمدترین شیوه

بر این باورند که عدالت اجتمـاعی بـدون زیـر سـاخت      معرفی شده است. هر دو مؤلف،
هاي محبت به خداوند متعال، در  محبت بنیان ندارد. علامه نراقی، با طرح بحث زیباي نشانه

صدد ارائۀ معیار براي تشخیص صحت ادعاي دوستی و محبت به خداوند سبحان بر آمـده  
تن مرگ عنوان نمـوده، و  را، دوست داشالاهی  هاي صداقت در محبت است. وي از نشانه

  داند. می بوعلی مسکویه نیز علاج خوف از مرگ را به حکیم شدن
در سنجش میان مراحل تربیت و شکوفایی فضایل اخلاقی، هر دو اثر بر این نکتـه تأکیـد   
دارند که رعایت هماهنگی بین مراتب تربیت با مراحل طبیعی رشد لازم است. همچنان که، 
هر دو دیدگاه، اجتماعی بودن و مخالطه با مردم را از ارکان تحصیل سـعادت دانسـته، و   

آمیزش با مردم، براي رسـیدن بـه کمـال را پنـداري باطـل و       تصور انزواي مطلق و عدم
گیري از منابع نقلی و در مقام  با بهره جامع السعاداتدانند. در عین حال،  اي انحرافی می شیوه

اي در شرایط خـاص، سـودمند یافتـه     گیري و عزلت را براي عده جمع بین روایات، گوشه
  است.

ي، عشق، محبت، رشد اجتماعی، عزلت و معاشـرت،  ها: تعلیم و تربیت، مهرورز کلید واژه
    سنجش محتوایی.
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  مقدمه
انگیز تهذیب اخلاق در تطهیـر جـان آدمـی،     اخلاق پژوهان مسلمان با باور به نقش شگفت

اند. از میان این  ها است، به رشتۀ تحریر درآورده اي که جامع سعادت انسان تألیفات محققانه
ابوعلی مسکویه در  تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقخلاقی، هاي فاخر، دو اثر مهم ا گنجینه

باشد.  مهدي نراقی، در قرن سیزدهم هجري میملامحمد السعادات جامعقرن پنجم هجري و 
آیند و با دو شیوة نسبتاً متفاوت نگارش  که نقطۀ عطفی در تألیف کتب اخلاقی به شمار می

هـاي متـین، در    صرفْ است که با استدلال ، فلسفیتهذیب الأخلاقاند. فضاي نگارشی  یافته
، السـعادات   جـامع تحکیم بنیاد فکـري مطالعـه کننـدة آن، بسـی مـؤثر اسـت. روح تـألیفی        

هاي عقلی و نقلی است که شهد گواراي حکمت متعالیه را به کام خوانندة  اي از بهره آمیخته
  گرداند. آن تازه می

، جـامع السـعادات  و  تهـذیب الاخـلاق  دة حکیمان اخلاقی، از جمله مؤلفان دو اثر ارزن
اي که تمیز و تفکر در حقایق امـور، بـه آن    دانند: قوه نفس آدمی را داراي سه قوة متباین می

گویند که در بدن انسان، ابزار آن مغـز اسـت. همچنـین    » ملکیه«یا » عاقله«مربوط است، قوة 
ن مربـوط اسـت، قـوة    طلبـی بـه آ   جـویی و رفعـت   باکی، سـلطه  اي که خشم، خوف، بی قوه

اي که شهوت و میل انسان بـه   است که ابزار بدنی آن قلب است. و قوه» سبعیه«یا » غضبیه«
» بهیمیـه «یـا  » شـهویه «غذا، مسکن، زناشویی و دیگر لذات حسی به آن مربوط اسـت، قـوة   

گویند که ابزار آن در بدن، کبد است. روشن است هر کدام از ایـن قـوا، بـر حسـب مـزاج،      
ها، حالت اعتدال اخلاق و حد وسط بـین   شود. فضیلت ت و تأدیب، قوي یا ضعیف میعاد

افراط و تفریط است. بنابراین، هر یـک از فضـایل چهارگانـه عفـت، شـجاعت، حکمـت و       
هـا و   آیند. کوتاهی اند و رذیلت به شمار می عدالت، حالت افراط و تفریطی دارند که مذموم

ها و سایر جهات بسیارند. از این رو، رذایل بـی   لات، زمانها بر حسب افعال، حا زیاده روي
هاي گرایش به شرّ بسیار بیش از دواعی میـل بـه خیـر اسـت. هرگـاه قـوة        شمارند و انگیزه

عاقله، بر دیگر قوا غالب شود، و سایر قوا مطیع فرمان او باشند، در ایـن صـورت کارهـاي    
  همه قوا، رو به اعتدال خواهد بود.

» توسط در فضـیلت «توان گفت:  پذیري نفس می لت اعتدال و مراتب تربیتدر بارة فضی
به عقیده هر دو دانشمند، همان طور که در کمال عملـی (قـوه تحریکـی)    » اعتدال«یا همان 
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براي مثال، سهولت تعلّم را حد  1جاري است، در کمالِ نظري (قوه ادراکی) هم جریان دارد.
اي در ذهن ثبات نداشته باشد، و میان کودنی  اندیشه وسط میان سرعت در آموزش، که هیچ

دانـد. و یـا حکمـت را حـد      که به سبب آن، توانایی براي آموزش وجود نداشته باشـد، مـی  
واسط میان جربزه، که استعمال فکر است در آنچه شایسته نیست، و میان ابلهی، کـه نقـص   

عقل به مدد شریعت اسـت کـه   کند. همچنین هر دو معتقدند که  قوه عاقله است، معرفی می
  2توان ترسیم شیوة توسط و نحوة اعتدال در هر یک از قواي انسان را دارد.

  . مباني تربيت اخلاقي در اسلام۱
تواند تحت تأثیر  آدمی، با همه صفات، قوا و خلقیات، موجودي دگرگون شونده است و می

هـا،   پـذیري در انسـان   تربیـت تعلیم و تربیت، به کمال عقل نظري و عقل عملی نایـل آیـد.   
ر و بعضـی شـریر و     مراتبی دارد: برخی، به تربیت نزدیک و برخی، از آن دورند. برخی خیـ

اند. دسته اخیر، از جهت قبول اخلاق فاضله، و پذیرش تربیت صـحیح، خـود    مابقی متوسط
 چه انسان، به حال خود رهـا شـود و تحـت تعلـیم و     داراي مراتب بی شماري هستند. چنان

تربیت قرار نگیرد، به همان حالت طبیعی خود در کودکی، رشد خواهد کرد و بـه آنچـه بـا    
طلبی و سایر خلقیات ناشایسته، رو خواهد  طبع او سازگارتر است، از غضب، لذت، شهوت

هـایش، افـراد را از همـان دوران کـودکی و      هـا، دسـتورها و برنامـه    آورد. اما دین، با توصیه
کند، و آدمی را براي پـذیرش حکمـت    خلاق و رفتار پسندیده، تربیت مینوجوانی، بر پایه ا

  سازد. ها، و نیل به سعادت و کمال، آماده می و جستجوي فضیلت
کـه از سـوي    هـا و مبـانی تربیـت اخلاقـی،     در این جا مناسب است نگاهی کلی به پایـه 

  3عالمان مسلمان، مورد اهمیت و توجه قرار گرفته، بیفکنیم:
هاي تربیت اخلاقی در اسلام، پیش از هـر چیـز، مبتنـی بـر تصـور و       گیرياول. جهت 

دهند. نوع نگـاه مـا بـه     نگرشی است که اسلام و فلاسفه اسلامی، از جهان و انسان ارایه می
هستی، و انسان به عنوان تنها موجود صاحب عقل و اندیشه، و تنها موجودي کـه بـه طـور    

هـاي   گیـري  گیرد، بر تصـمیم  تربیت اخلاقی قرار میعام، موضوع تربیت، و به گونه خاص، 
  گذارد. مربوط به برنامه تربیت اخلاقی، تأثیر می

هـایی اسـتوار اسـت کـه از نـوعی دوام،       دوم. تربیت اخلاقی از منظر اسـلام، بـر بنیـان   
رسد، یکی  باشد. دین، و آنچه از طریق دین به انسان می استمرار، ثبات و تقدم برخوردار می
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  مـایز میـان تربیـت و اخـلاق اسـلامی،     ترین وجـوه ت  هاست. از اساسی مبانی و بنیان از این
هاي تربیتی و اخلاقی، وجود همین مبانی مقدم و ثابت اسـت. آن گونـه    نسبت به سایر نظام

  گیـري تربیـت اخلاقـی    ملـل، موجـب جهـت   هاي تربیتی سایر  که فقدان این بنیان، در نظام
مند دینـی   هاي نظام یبرالی و فارغ از ارزش، و گریز از آموزههاي ل آن جوامع، به سمت جنبه

  هـاي الاهـی و   مبتنـی بـر ارزش  شده است. در حالی که، تربیت اخلاقـی در اسـلام، کـاملاً    
دینی است. البته ثابت بودن بنیان دینی، به معناي ثابت بودن فهم و نگرش ما از دین نیست، 

  رو، مــه تربیـت اخلاقــی اســت. از ایــن نابلکـه بــه معنــاي ثابــت بـودن حضــور دیــن در بر  
هـاي دینـی اسـلام     توان تربیت اخلاقی، فارغ از ملاحظات دینی داشت. همچنین بنیـان  نمی

گیرند، همواره ثابت هستند. همچنین تأکید بر مقدم بودن  دستخوش تغییرات زمان قرار نمی
یشـین بـراي تربیـت    هاي پذیرفتـه شـده و پ   هاي تربیت اخلاقی، به معناي وجود نظریه بنیان

  اخلاقی در اسلام است.
سوم. دین مقدس اسلام به عقل و تعقل، بهـا داده اسـت. تربیـت اخلاقـی را بـه نـوعی       

داند. جایگاه عقل، تا آنجا است که حتی فلاسفه، مفسـران   تربیت عقلانی و قوه استدلال می
و متکلمان نیز قایل به تناظر عقل و شرع هستند، و شرع را بـا محـک عقلانیـت و مسـتدل     

بر شرع عقلی و بر عقل شـرعی تأکیـد دارنـد. ایـن امـر بیـانگر        کند؛ یعنی بودن، توجیه می
ضرورت وجود رویکرد عقلانی، در اعمال تربیتی و اخلاقی است. تأکیدات فراوان قرآن، به 
تعقل و تفکر و تدبیر، دلیل بر اهمیت والاي عقل در اعمال و رفتـار روزمـرّة مـا اسـت. در     

درون و تحولات درونی نیز توجه شـده اسـت؛   عین حال، علاوه بر این تأکیدات، بر شهود، 
یعنی در امر تربیت اخلاقی، باید به تحول درونی نیز توجه داشـت. قـرآن کـریم، هرگـاه از     

کند، این هدایت، بیشتر هدایت درونـی و قلبـی و شـهودي اسـت.      هدایت بشر صحبت می
، افـزون خواهـد   هـایی را کـه هـدایت یافتـه انـد      خداوند، هدایت آن«فرماید:  براي مثال، می

) توضیح آنکه از منظر قرآن و اسلام، شهود، به معناي آن چـه کـه امـروزه    76(مریم: ». نمود
روان شناسان و فلاسفه جدید از آن به عنوان امر میلی و انگیزشی و خـواهش درونـی یـاد    

برنـد نیسـت، بلکـه     کنند، و یا آنچه که دانشمندان از آن به عنوان نوعی خلاقیت نام مـی  می
شهود از منظر اسلام، به معناي تحول درونی و باطنی است که فرد را به یک منشـأ متعـالی   

کند، و آدمی را واجد دریافـت الهامـات و مکاشـفات دینـی و مـذهبی       (خداوند) وصل می
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رو، خداوند آنجا که از هدایت پذیري انسان و از افزون شدن هدایت آدمـی   نماید. از این می
در واقع، از این تحول درونی و باطنی، و آمادگی پذیرش الهامـات و   آورد سخن به میان می

گوید. در آیۀ فوق، از افزایش هـدایت، پـس از هـدایت یـافتن      هاي الاهی سخن می هدایت
گوید. این هدایت، یافتنِ همان تحول اشراقی و شهودي و درونی فـرد اسـت. بـر     سخن می

  قلانی و هم جنبۀ زیبایی شناختی دارد.این اساس، تربیت اخلاقی در اسلام، هم جنبه ع
هـایی را بـراي حـذف منـابع      هاي تربیت اخلاقی، حرکت چهارم. اگر چه امروزه، نظریه

انـد کـه پسـت مدرنیسـم، آخـرین       مقتدر و اصل الگومحور بودن تربیت اخلاقی آغاز کـرده 
کتـاب و   اما بر خلاف آنها، در تربیت اخلاقـی اسـلام،   4حرکت مبتنی بر این رویکرد است،

هاي تربیـت   سنت، و الگوهاي دینی و مذهبی داراي جایگاه خاصی هستند. در اجراي برنامه
آنها چیـزي جـز آنچـه    «فرماید  اخلاقی، باید توجه اصلی به قرآن و سنت باشد. خداوند می

این به معناي حضور و اراده خداوند در اعمـال و    )30خواهند.(انسان:  خداوند بخواهد، نمی
کند آنها را به اعمـال نیـک و    خداوند امر می«فرماید:  ما است. همچنین قرآن می تصمیمات

). امر و نهی کردن، خـود دلیـل حضـور    157اعراف: »(کند آنان را از اعمال بد و شر نهی می
منبعی قدرتمند در عرصه رفتار و اعمال ما است. بنـابراین، پـذیرش منـابع مقتـدر هـدایت      

تی و اخلاقی (قرآن اسـت)، خـود بـه ایـده الگـوگرایی در تربیـت       کننده رفتار و اعمال تربی
هـا از او و رسـولش، و کسـانی کـه      شود. دستور خداوند به اطاعت انسـان  اخلاقی منجر می

در تربیت اخلاقی  5) مؤید اصل الگوگرایی59جانشین رسول و ولی امر مردم هستند.(نساء: 
گوي حسـنه بـراي مـا در امـر تربیـت، بـه       ال اسلام است. اینکه پیامبر عظیم الشأن اسلام

احزاب: (»لقَدَ کانَ لکَُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنۀٌَ«شود:  خصوص تربیت اخلاقی معرفی می
  ) خود تأکید بر نقش الگوها در تربیت اخلاقی است.21

هـاي گفتـاري و کـرداري در عرصـه      پنجم. تربیت اخلاقی اسلامی، تأکید بر تلفیق جنبه
تربیت اخلاقی است، و حتی وزن عمل، بیش از گفتار و سخن است. تأکید بر وحدت قول 

اي کسـانی کـه   «و عمل نیز در راستاي اصل عملی بودن تربیت اخلاقی اسـت. آیـه شـریفه    
)، گواه روشنی بـر   2دهید؟!(صف:  گویید که آن را انجام نمی ایمان آورده اید، چرا چیزي می

فهم دقیق دستورات اخلاقی، در ابتدا نیازمند عمل آدمی است. اگر این مدعا است. چه بسا، 
تواند معناي حقیقی آن را دریابد. تربیـت   انسان به بعضی دستورات اخلاقی عمل نکند، نمی
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ورانه، آن گونه که فلاسـفۀ تحلیلـی    اسلامی به سطح گفتار، و صرفاً به عنوان یک امر سخن
هـایی   لکه شامل عرصه عمـل، و بـه صـفات و ویژگـی    شود، ب بدان اعتقاد دارند محدود نمی

  شود که خود، عین عمل و رفتار هستند. اطلاق می
هـاي حیـات اسـت. برخـی از ادیـان       ششم. تربیت و اخلاق اسلامی، شامل همه عرصه

انـد. ایـن ویژگـی،     جهان، نظام اخلاقی خود را به تنظیم بخشی از روابط انسان محدود کرده
گذارد. در حالی که، اسلام بـه همـه    هاي دیگر نامعلوم می ا در عرصهتکلیف اخلاقی افراد ر

ابعاد وجودي انسان توجه دارد، و تمامی روابط وي تحت پوشـش هـدایت اخلاقـی خـود     
گیرد. هم چنان نظام اخلاقی اسلام، در هدف نهایی، با سایر ابعاد این مکتـب، هماهنـگ    می

یـک سـاختمان اسـت، در هـدف اساسـی و       است، از آن جا که همه ابعاد اسلام سنگ بناي
نهایی، همه آنها مشترك اند، و هیچ قانون اقتصادي، فرمان نظامی و دستور سیاسـی اسـلام،   

  با هدف نهایی نظام اخلاقی آن، تضاد و ناهماهنگی ندارد.
هـاي طاقـت فرسـا،     گیـري  هفتم. تکالیف اخلاقی اسلام، قابل اجرا است، و فاقد سخت

مـن   6»ما بعثْت باِلرُّهبانیۀ الشاّقۀّ، ولکن بالحنفیۀ السمحۀ«فرمایند:  می رماست. در پبامبر اک
به گوشه نشینی و عزلت از مردم و تکالیف شاق مبعوث نشدم. آنچه بدان برانگیخته شـدم،  

شـود.   دهد و نه موجب حرج و مشقت می دینی آسان است که نه انسان را در تنگنا قرار می
دانـد. تربیـت اسـلامی     هـا گشـوده مـی    سیر رشد اخلاقی را براي همه انساندر عین حال، م

ها به تناسـب سـطح    شرایط سنی و محیطی و معرفتی افراد را در نظر دارد. از آنجا که انسان
هـاي گونـاگون دارنـد، نظـام اخلاقـی اسـلام، اهـداف         درك و پایۀ همت خویش، خواسـته 

ها عرضه کرده است، تا شوق حرکت در  انسان اي و سطح متوسطی را براي این گونه مرحله
رو، پاداش و کیفر هر فرد،  آنان پدید آید، و براي سفر به سر منزل نهایی آماده گردند. از این

شود هیچ گاه انسان، حرکت به سوي کمال  به تناسب شرایط اوست؛ این تناسب موجب می
رد به کمال نخواهد رسید. انسـانِ  اي که دا را دیر نشمارد، و گمان نکند به سبب شرایط ویژه

رسد. انسـان مسـلمانِ بـا ایمـان، نبایـد فقـدان        جو، هرگز در این نظام به بن بست نمی کمال
امکانات و ابزار مادي را بهانه کند و تکالیف اخلاقی و شرعی خود را رهـا سـازد. در نظـام    

د، کـه متناسـب بـا    فقهی و تربیتی اسلام، هر فرد، در هر شرایطی تکلیف خاص خود را دار
  هاي مربوط به همان شرایط است. امکانات و توانایی
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  . آثار محبت و مهرورزي در تعليم وتربيت۲
گیرد. آدمی به هنگـام   شکل می  و نفرت  در انسان، تحت تأثیر محبت  و دافعه  شک، جاذبه بی

کند، و به هنگـام احسـاس کراهـت و     ورزي، احساس لذت و خوشبختی می محبت و عشق
نفرت، احساس گرفتگی، درد و رنج دارد. از یک سو، محبت انسان، یا به خویشتن اسـت و  

باشد؛ چرا که معرفـت او بـه خـود بسـیار      یا به غیر. محبت انسان به خود، محبتی شدید می
نزدیک است. محبت به غیر انواعی دارد. انسان به اجسام، افراد و نیـز بـه خداونـد سـبحان     

به اجسام، مانند علاقه او به غـذا، منـاظر زیبـا، وسـایل رفـاهی و       محبت دارد. محبت آدمی
مانند آن است. محبت به افراد مانند محبت بـه پـدر و مـادر، فرزنـدان، همسـر، دوسـتان و       

گردد، مانند محبـت   خویشاوندان و... است. این دو محبت، نوعاً یا به محبت به خود باز می
کند که ایـن یکـی    یافتن کمالی خاص را بر آورده می به فرزند و یا یکی از نیازهاي او براي

  گردد. نیز، به محبت به خود باز می
انسان خواستار کمال است و هر چه در ایجاد رشد و حرکت وي به سوي کمـال مـؤثر   

رو، عالمان اخلاق، روش محبت را در تعلیم و تربیت  گیرد. از این باشد، محبوب او قرار می
، معتقدنـد  محقـق نراقـی  و  ابوعلی مسکویهدانند.  ، بسیار مؤثر میو براي رشد و کمال آدمی

که اساس جامعه مبتنی بر محبت است. ایشان بر این باورند که اگر محبتی دائم و صـداقتی  
کامل در جامعه حاکم باشد، نیازي به عدالت اجتماعی نیست. با ایجاد مهـرورزي و محبـت   

میـل بـه محبـت، انـس و دوسـتی در       7ا اسـت. در اجتماع، تمام خیرات براي آن جامعه مهی
رو، یکـی از اسـرار شـریعت اسـلام بـه تشـکیل جماعـات         طبیعت آدمی وجود دارد. از این

عبادي، مانند نماز جماعت، جمعه، عیدین و حج، فعلیت بخشیدن به همـین پیونـد انـس و    
عـدالت   و اصـولاً  8اُلفت مؤمنان و استواري اعتقادات صحیح و تحکیم بنیان جامعـه اسـت.  

گیرد. حـاکم مطلـق محبـت اسـت و عـدالت،       اجتماعی بدون زیر ساخت محبت شکل نمی
  9نائب و جانشین آن.

  هاي محبت و عشق، مراتب و آداب مهرورزي در كلام مسكويه . ريشه۱ـ۲
هـاي   ابوعلی مسکویه، ضمن توجه به محبت و نقش تربیتـی آن در انسـان، بـه بیـان ریشـه     

دهد  پردازد. وي که ترجیح می محبت و انواع آن و نیز تأثیرش بر زندگی و تربیت انسان می
فقط در مورد انسان بکار بـرده شـود نـه حیـوان و جمـاد و...، و اسـاس نـام        » محبت«واژه 
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هـا را متفـاوت    داند، نه ناس (نسیان)، ریشـه محبـت   ه انس مشتق میرا از همین ماد» انسان«
  کند: داند، و سه سبب اصلی پیدایش آن را بیان می می

آیـد و بـه سـرعت نیـز از بـین       : محبتی که ریشه آن لذت است، سریع پدید میـ لذت
. کند، مانند محبت میان نوجوانان هم سـن و سـال   رود؛ چرا که لذت به سرعت تغییر می می

شـود و دوبـاره دوسـتی بـاز      که گاهی در مدت کوتاهی، چندین بار، به عداوت مبـدل مـی  
 گردد. می

آیـد و سـریع از بـین     : محبتی که ریشه آن بر پایه سودمندي است، کند پدیـد مـی  ـ نفع
رود؛ همچون دوستی میان بازرگانان که تا وقتی منـافع مشترکشـان اقتضـا کنـد، بـا هـم        می

 یابد. دوستی ایشان خاتمه میمحبت دارند و گرنه 

آید، ولی به زودي خاتمه  هایی که بر پایه نیکی است، به سرعت پدید می محبت ـ خیر:
پذیرد، بلکه همواره، ثابت و پایدار است؛ هم چون دوستی میان نیکان که پایـدار اسـت؛    نمی

 زیرا خیر، امري ثابت و نامتغیر است.
یا هرسه سـبب بالاسـت. سـرعت پیـدایش و یـا      البته گاهی ریشه محبت ترکیبی از دو، 

  10بدان اسباب بستگی دارد. زوال محبت ناشی از آن، 
و تفاوت عشق، مودت و محبـت را   کند  گاه، صداقت و عشق را معنا می مسکویه، آن ابن

تواند نفع باشد. سـبب عشـق، یـا خیـر اسـت و یـا        سبب عشق نمی«گوید:  بیان نموده و می
  ».وح است و دیگري عشق مذموملذت، اولی عشق ممد

  کند که عبارت است از: مسکویه، براي محبت، مراتب و انواعی بیان می
هاست کـه و خـود داراي مراتبـی     این محبت، بالاترین محبت محبت بنده به خداوند:. 1

است. درجات این محبت، به مرتبه معرفت انسان به خداوند و صفاي نفس او بستگی دارد. 
ن، تنها براي عالمان ربانی متصور است. هنگامی که جـوهر الاهـی انسـان، از    مراتب عالی آ

هـاي دیگـر، او را بـه     هاي امور مادي و طبیعی پاکیزه گردید، و تمایلات و محبـت  کدورت
گردد، و با چشم عقل، خیـر مطلـق را مشـاهده     خود جذب نکرده، به شبیه خود مشتقاق می

هـایی نایـل    هنگام، نورِ خیر مطلق بر او تابیده، به لذتشتابد. در این  نموده، به سوي آن می
تـر   گردد که مانندي ندارد و به میزان صفاي نفسی که حاصل شده، بـه خداونـد نزدیـک    می
پذیرد، و تحت تأثیر قضاوت  هاي محبت الاهی، آن است که نقصان نمی گردد. از ویژگی می
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هایی که ناشی از لذت  ود. برخلاف محبتش گیرد. تنها میان نیکان دیده می مردمان، قرار نمی
 آید. یا نفع است، عرَضی و سریع الزوال نیست؛ چرا که از انس با رب ودود پدید می

ایـن محبـت نیـز در طـول محبـت       . محبت متربیان و متعلمان به مربیان و معلمان خود:2
ي جـاودانی فـراهم   ها الاهی قرار دارد؛ زیرا که آنان زمینه وصول فرد را به سعادت و نعمت

کنـد، در حقیقـت، پـدران روحـانی، و      یاد مـی » حکیمان«آورند. مربیان، که او از آنان به  می
وسیله تغذیه و رشد جان و روان ما، و نیل به سعادت تام و هـم جـواري بـا رب العـالمین     

تـر از   هستند. مسکویه، معتقد است محبت ما به ایشان باید در رتبه بالاتر، و به میزانی افزون
محبت به پدر و مادر خود باشد. درست به میزان تناسب برتـري روح بـر جسـم؛ چـرا کـه      

انـد و حکمـا موجـب رشـد روحـانی و وصـول بـه         والدین عامل تغذیه و رشـد جسـمانی  
 هاي ابدي. نعمت
دارند؛ چرا کـه آنهـا    والدین فرزندان خود را دوست می. محبت پدر و مادر به فرزندان: 3

داننـد. ایـن محبـت، شـبیه      ی از وجود خویش و تداوم بخش حیات خود میرا نسخه طبیع
شود و با تربیت و رشد آنهـا   محبت علت به معلول است، و از آغاز تولد فرزندان شروع می

 یابد. فزونی می
این محبت، شبیه محبت معلول به علـت خـود اسـت.    . محبت فرزندان به پدر و مادر: 4

شناسـند، و بـه    خود را به عنوان علـت اعـدادي خـویش مـی    فرزندان، پس از مدتی والدین 
 ورزند. ایشان محبت می

دارند، چـرا کـه    برادران و خواهران، یکدیگر را دوست می. محبت فرزندان به یکدیگر: 5
 دانند. واحد میمبدأ پیدایش و رشد خویش را 

  شمارد: آنگاه، وي آداب دوستی و مهرورزي را چنین بر می
رجات و مراتب محبت را رعایت کند؛ هر کسی را در حد خـود اکـرام   اول. آدمی باید د

نموده و بذل محبت نماید. مرزها را بشناسد. مثلاً مهر و محبت به پدر و مادر، با محبت بـه  
یک رئیس یا یک دوست و... همه بـا هـم تفـاوت دارد. در صـورت خلـط رعایـت انـواع        

یندي به همراه داشته باشد و فرد با این ها و پیامدهاي ناخوشا ها، ممکن است ملامت محبت
  ناهمگونی، از مرز عدالت خارج شود.

شـود و در بسـتري پـاك و مصـفا جـاري       دوم. مهرورزي، از سرچشمۀ زلال صادر مـی 
شود. بنابراین، حال و وضع دورویی و غش در صداقت و محبـت، بـه مراتـب از سـکۀ      می
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خواهـد   ت. آدمی باید در هر مرتبه که مـی تر اس مغشوش و اوراق بهادار تقلبی بدتر و زشت
  محبت ورزد، صادقانه و از روي واقع و به حقیقت باشد، نه تظاهر و تملق و دورویی.

سوم. انسان در مقام محبت و ایجاد رابطه دوستی، با همه باید قصد خیر داشته باشـد، و  
دیگران جسـتجو کنـد    به همان نیت، ارتباط برقرار کند. باید خیر خود را در خیر رساندن به

  11اي دو قالب در یک روح باشد. و بین خود و دوست، رابطۀ این همانی بیابد، به گونه

  . عوامل نُه گانه ايجاد محبت، در كلام محقق نراقي۲ـ۲
هـا و   نیز در کتاب خود، به بسط پیرامون محبـت پرداختـه، عوامـل، ریشـه     ملا مهدي نراقی

گشاید. خلاصه بحث  هاي نیکویی را می کند. وي در این زمینه، باب اسباب آن را بررسی می
  در این باره چنین است: جامع السعادات

دوست داشتن یا دوست نداشتن، خوشایندي یا ناخوشـایندي در انسـان، تـابع ادراك و    
اي است میان محب و محبوب. آنگاه که محب به  تبط با قوة مدرکۀ اوست. محبت، رابطهمر

بـه او محبـت    کنـد،   محبوب خویش شناخت پیدا کنـد، چـون در وي کمـالی مشـاهده مـی     
ورزد. بنابراین، یکی از عوامل اصلی و در واقع شرط لازم پدید آمدن محبت، معرفـت و   می

ه حواس پنج گانه ظاهري و یا حواس باطنی، خیـال و  شناخت است. گاهی ابزار شناخت، ب
تـرین و   باشـد. ادراك عقلـی، قـوي    شود، و گاهی وسیله ادراك، عقـل مـی   وهم خلاصه می

پرنفوذترین ابزار ادراك است. لذتی که از درك معانی و حقـایق، بـه وسـیله ادراك حاصـل     
  12د بود.تر خواه تر و دوست داشتنی شود، زیباتر، باشکوه تر، پایدار می

شـود   هاي محبت و آنچه موجب مهرورزي و مرتبه شـدید آن، یعنـی عشـق، مـی     انگیزه
تر باشد، محبت نیز شدیدتر خواهد بود. بنـابراین،   گوناگون است. هرگاه عوامل محبت قوي

  توان محبت را به جهت اسباب ایجاد آن، به نهُ بخش تقسیم نمود: می
امري غریزي و محب و محبـوب در آن   ي خود:. محبت انسان به خود و به کمال و بقا1

تـرین نـوع    تواند قـوي  یکی است، چون محبت با معرفت رابطه مستقیم دارد، حب ذات می
رو، در کـلام   محبت باشد؛ چرا که شناخت آدمی به خود از هر کسـی بیشـتر اسـت. از ایـن    

رفَ نفسـه،    «معرفت نفس، راه معرفت خداوند معرفی شده است:  امیرمؤمنان علی مـن عـ
دارد و بـه دوام و بقـاي آن    انسان به حکم فطرت، وجود خود را دوسـت مـی   13».عرفَ ربه

علاقه مند است، و هر آنچه به این امر کمک کند، مورد محبت اوست، و نسبت به هلاکـت  
 و موجبات آن کراهت و نفرت دارد.
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هـایی کـه ناشـی از خـوردنی و      مانند خوشـایندي  ه غیر خود، براي درك لذت:. حب ب2
پوشیدنی و غریزه جنسی ومانند آن است. خاصیت این نوع دوستی، پیدایش سـریع و زوال  

 ترین مرتبۀ حب است. آنی است. از این جهت و به دلیل پستی سبب آن، ضعیف

انسان، اسیر و نیکـی و  نموده است:  . حب به غیر، به دلیل سودي که دارد یا احسانی که3
دارد. در حـدیثی   احسان است. به طور طبیعی کسی را که بـه او احسـان کنـد، دوسـت مـی     

پروردگـارا! بـراي مـن زمینـۀ کمـک و      «کند:  از خداوند چنین درخواست می رسول خدا
در  14»اعانتی از سوي شخص فاجري قرار مده، تا موجب نشـود دلـم او را دوسـت بـدارد.    

توان گفت که این محبت، همان نوع اول از دوستی است که بازگشت به حـب   یقت، میحق
 کند. ذات می

بخشد، بلکه ذات آن غیـر، عـین    نه چون به او نفع می. حب به غیر، به خاطر خود غیر: 4
مندي است. در اینجا لذت، محبوبیت ذاتی دارد. به زیبایی و خوبی رسیدن عین  حظّ و بهره

هاي ناشی از صداي خوش، مزه خوب، منظره زیبا، نهـري روان و....   ند لذتلذت است، مان
توان به آن اطمینان نمود. خلاصه اینکه ادراك زیبایی و  این همان، حب حقیقی است که می 

دارد.  ها را، اعم از مادي و معنوي دوسـت مـی   گردد. آدمی، زیبایی جمال، موجب محبت می
گیرد، نه به آثار و لوازم آن و منشأ درونی و فطري دارد.  میاین محبت، به ذات زیبایی تعلق 

رهانـد. مبـارزه بـا خودپرسـتی،      این نوع محبت به غیر، انسان را از خودي و خودپرستی می
است. این خود، بایـد، توسـعه یابـد، چـرا کـه خودپرسـتی جـز        » محدویت خود«مبارزه با 

 15محدودیت افکار و تمایلات چیز دیگري نیست.

  وري دو نکته لازم است:یادآ
. ایجاد محبت و یا پیدایش عشق، که مرتبه بالایی از محبت است، گـاهی دو یـا چنـد    1

شـود،   اي که از رؤیت صورتی زیبا پیدا می سبب دارد. به عنوان مثال، در لذت و خوشایندي
ممکن است درك خود آن زیبایی براي صاحبش یک لذت فراهم کند، و تحریـک شـهوانی   

ذتی دیگر به وجود آورد. در صورت اول، یک دوستی ممدوح، و در صـورت دوم،  آن هم ل
شود و فهم  ها، پوشیده می مذموم خواهد بود. از این رو، گاهی تشخیص سبب لذت و حب

  آن مشکل.
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. ادراك حسن و جمال در انحصـار ادراك حسـی نیسـت. حسـن و جمـال، بـا ادراك       2
تـر و   تر و لذت بخـش  گردد بسی دوست داشتنی عقلی و به وسیله نور باطنی هم حاصل می

ترخواهد بود. محبوبیت علم، رفتار زیبا و خلق نیکو، همه با ابراز بصیرت باطنی قابـل   پایدار
  اند. هم چنین حب و عشق به انبیا و اولیاي الاهی: به ادراك عقلی میسر است. ادراك
نسـبت بـه دیگـري     . محبت از سر تناسب و مسانخت باطنی و روحی: گـاهی انسـان  3

ورزد، ولی نه به دلیل حسن و جمال او، و نه به سبب چشـم داشـت و طمـع در     محبت می
مقام و مال او، بلکه به صرف مجانست و هماهنگی باطنی و معنوي که با روح و جـان وي  

 دارد.  
. محبت ناشی از الفت و اجتماع: اجتماع افراد با یکدیگر و زنـدگی در کنـار هـم، بـه     4

گـردد. انـس و الفـت،     موجب محبت و انس آنان با یکدیگر می در محیط غربت، خصوص 
از انس مشـتق اسـت، نـه    » انسان«ریشه در طبیعت و سرشت آدمی دارد. بر این اساس واژة 

 نسیان.
. محبت به جهت شباهت در اوصاف ظاهري: اشتراك در یک یا چند ویژگی ظـاهري  5

ان، و یا پیران به همدیگر، و افراد هـم شـغل و   شود، علاقه کودک موجب پیدایش محبت می
 همکار به هم، از همین قبیل است.

. محبت ناشی از رابطه علیت: چون معلول ناشی از علت، و متناسب و هم سنخ بـا آن  6
اي از علت است. معلول نیز علـت   شود؛ زیرا به منزله پاره است پس، محبوبِ علت واقع می

ه علت در واقع، اصلِ آن است. بنابراین، هر یک از این دو، در دارد ک را از آن رو دوست می
ورزند. محبت پدر و مادر به فرزند  محبت نسبت به دیگري، در حقیقت به خویش عشق می

 و برعکس، و...، از همین قبیل محبت است.

: مانند محبت اقوام و نزدیکان به یکدیگر، که هرچـه  محبت ناشی از سبب مشترك. 7
 16بیشتر باشد، محبت بیشتر خواهد بود.درجه قرابت 

، در بیان اینکه محبوبی واقعی غیر از خداي سـبحان وجـود نـدارد، چنـین     فاضل نراقی
  نویسد: می

همۀ اسباب و موجبات محبت آفرین به طور حقیقی فقط در خداوند وجود دارد. تصور 
وجود آن در غیر او توهم و خیالی بیش نیست. محبوب حقیقی انسان خداوند اسـت؛ زیـرا   



   ۸۵ تعليم و تربيت در انديشة ابو علي مسكويه و فاضل نراقي

هر موجود دیگري جز او فقیر است. وجود هر پدیده، فرع وجود خداونـد تبـارك و تعـالی    
و هـر   حسان، خداوند است و خـالقِ احسـان، اوسـت    . چنان که سرچشمۀ لذت و ا است...

احسانی بیان گر حسنی از حسنات قدرت و فعل او. شکی نیست که جمـال معنـوي بـراي    
تر و زیبـاتر اسـت. چنـان کـه ارتبـاط روح و جـان آدمـی بـا          اهل بصیرت، دوست داشتنی

ت بـین خـداي      ...  پروردگار خویش رمز و رازي درونی دارد. متعـال و  وجـود رابطـه علیـ
و » اجتماع مادي«انسان، آشکار و بی نیاز از توضیح است. ولی دو سبب دیگر محبت، یعنی 

دادن  اولاً، در محبت آفرینی نقش ضعیفی دارند و ثانیاً، نسـبت » اشتراك در اوصاف ظاهري«
گردد و در واقع، محال است. بنابراین، همۀ اسباب محبت،  آنها به خداوند، موجب نقص می

حقیقی و در بالاترین درجات، نزد حق تعـالی هسـت و چـون او هـیچ شـریکی در       به طور
  17تابد. اوصافش ندارد، هیچ گونه شریکی نیز در محبت بر نمی

  هاي محبت به خداوند . نشانه۳ـ۲
پردازد. وي، در بحـث   هاي محبت به خداوند تبارك و تعالی می سپس به نشانه علامه نراقی

  نویسد: هاي دوستداران خداوند می از علائم حب الاهی و نشانه
اند. این ادعاها و  هاي متعالی و مقدس همواره با آفت مدعیان دروغین رو به رو بوده ارزش

یقت امر، بر خود مدعی هم پوشیده اند که حتی حق تصورات غیرواقعی، گاهی چنان پیچیده
اند، ولی خویشتن را از  ماند. بسا کودك صفتانی که الفباي محبت پروردگار را نیاموخته می

هـاي   شمارند، و دعوي عشق و ارادت به او دارنـد. بیـان نشـانه    دوستان خاص الاهی می
عیـاري  آشکار و ملموس دوستان خدا، راه مناسبی براي خودشناسـی و دیگرشناسـی، و م  

ترین  شاخص 18براي تشخیص دعوي صادقانه یا کاذبانه دوستی و محبت به خداوند است.
  از: اند  هاي محبت به خدا عبارت نشانه

دوست داشتن مرگ: دوستدار حقیقی، مشتاق مشاهدة محبوب خویش است. اگرچـه مـرگ   
این امر بـا  تنها راه ملاقات و رؤیت جمال و جلال الاهی نیست، ولی به طور عموم، تحقق 

عبور از گذرگاه مرگ میسر است. کسی که به مقصدي عشق ورزد، هر آنچـه بـه آن هـدف    
رهنمون شود، محبوب او واقع خواهد شد. مرگ کلید رستگاري است کـه از آن، بـه منـزلِ    

توان وارد گشت. خداوند، دوست داشـتن و آرزو نمـودن مـرگ را نشـانۀ      محبوب جان می
اي آنـان  «فرمایـد:   داده و شرط درستی دعوي محبت خوانده، میمحبت و ولایت خود قرار 

که به یهودیت گرویدید، اگر بر این باور هستید که دوستان خدا شمایید نـه دیگـر مردمـان،    
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خداوند کسـانی را کـه صـف    «). و فرمود: 6(جمعه: » مرگ را آرزو کنید اگر راستگو هستید
ورزند، چنان که گویی بنایی پرداخته  استقامت میکنند و در این راه  بسته در راه او پیکار می

  ).4صف: »(دارد اند، دوست می شده از سرب
البته همچنان که محبت خداوند داراي درجات و مراتبی است، خوشایند یا ناخوشـایند  
بودن مرگ هم در نظر همه یکسان نیست. کراهت نسبت به مـرگ، در صـورتی بـا محبـت     

محبت به مظاهر دنیا، از قبیل زن و فرزند، مال و مقام باشد.  خدا ناسازگار است که منشأ آن
اما هرگاه علاقه به بقاي در دنیا، به منظور کسب آمادگی بیشتر براي ملاقات با پروردگـار و  

  19انجام اعمال صالح باشد، با دوستی خداوند منافاتی ندارد.
  گوید: ابوعلی مسکویه، در این باره می

ر آن اسـت کـه آدمـی یـا حقیقـت و مفهـوم درسـت آن را        علت ترس از مرگ، به خاط
خورد، که باید بگـذارد و   هنوز در تحیر نسبت به آن است و یا اندوه آن را می 20نشناخته،
... انسان باید پیش از اینکه مرگ طبیعی به سراغش آید، موت ارادي داشته باشـد،   بگذرد.

ا در خود بمیراند، تا بتواند با موت هاي شهوانی و غفلت ر یعنی قبل از مرگ، باید آلودگی
  21طبیعی، به حیات ابدي و بقاي سرمدي نایل آید.

. مقدم داشتن خواست خداوند: دوست حقیقی خداوند، ارادة او را بـر خواسـت خـویش    2
دهـد.   دارد و حتی اگر محبوب، هجران را اراده کنـد،آن را بـر وصـال تـرجیح مـی      مقدم می

ت او را در پی دارد، و تلاش براي کسب رضـایت محبـوب   محبت الاهی، پیروي از دستورا
 لازمه آن است.

. عدم غفلت از یاد خداوند: ذکر و یاد محبوب و هر آنچه مربوط به او است، همـواره  3
گوینـد و   براي محب، لذت بخش و دوست داشتنی است. دوستان خدا دایم سخن از او می

برند و در خلوت مناجـات بـا او انـس     ذت میکنند. از تلاوت کلام او ل با یاد او زندگی می
گویـد   اي پسر عمران! دروغ مـی «فرمود:  گیرند. چنان که خداوند به موسی بن عمران می

آن کس که گمان برد مرا دوست دارد، اما چون شب فرا رسد چشم از عبادت من فرو بندد. 
آري، کمترین  22».نداي دوست داردکه با دلدار خود خلوت ک مگر نه این است که هر دلداده

لذت بردن از خلوت با حبیب، و عشق به مناجات با او است. اما آنکه خواب  مرتبه محبت، 
بیند، چگونه ادعـاي محبـتش را بـاور     یا هم صحبتی با اغیار را از مناجات حبیب لذیذتر می

بـرخ، مـرا   «فرمـود:   آمده است که خداي متعال به موسی 23توان داشت. و در داستان برخ
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پروردگـار مـن! عیـب او    «عـرض کـرد:    ، موسـی »بندة خوبی است، جز اینکه عیبی دارد
گیرد، کسی که مرا  نماید و بدان آرامش می نسیم درختان، او را جالب می«، فرمود: »چیست؟

 24»گیرد. دارد، به چیزي آرام نمی دوست می
ق گردد. بـه  پس، نشانه محبت آن است که تمامی قوا، در لذت مناجات با حبیب مستغر

ها به فراموشـی   و نیز در اندیشۀ عظمت و جلال او، همۀ غم طوري که در خلوت مناجات، 
 قلب را آن چنان فرا گیرد که متوجه به امور دنیا نگردد. رود و بلکه انس و محبت، 

  دمنـد و انـدوهگین نشـوند، مگـر بـراي     . غم و شادي بـراي خـدا: دوسـتان خـدا، در    4
  به موجـب آنچـه آنـان را    گردند، جز ب فاصله اندازد. و شادمان نمیآنچه بین آنان و محبو

  گردنـد و  ور و با معصـیت، محـزون مـی   به مراد خویش نزدیک گرداند. آنان به طاعت مسر
  تـا بـر  «ان که حق جـل شـأنه فرمایـد:    گردد. هم چن بود و نبود دنیا، سبب غم و شادي نمی

  بب آنچــه بــه شــما داده اســت،و بــه ســ آنچــه از دســت شــما رفتــه، انــدوهگین نشــوید 
 ).23حدید: »(شادمانی نکنید

. دوستی با دوستان خدا، و دشمنی با دشمنان او: همان که خداي متعال دربارة پیـروان  5
بر کافران سخت  پیامبر خدا است، و کسانی که با اویند،  محمد«فرماید:  می خاتم رسل

 ).29(فتح: » گیر (و) با همدیگر مهربان اند
بیمناکی، در عین محبت و امیدواري: دوستان خدا در عـین حـال کـه شـیفتۀ جمـال      . 6

برند؛ زیرا همـان طـور    اویند، در نتیجۀ ادراك عظمت و جلال او، در بیم و هراس به سر می
  د، ادراك عظمـت او هـم، هیبـت و خـوف    که ادراك جمال الاهی محبت وي را در پـی دار 

  وسـتی بـا  ، منافـاتی بـا محبـت نـدارد. ایـن پنـدار، کـه د       آورد. البته این بـیم  را به دنبال می
سازد، خطا است؛ زیرا میان ترس از خشم و عقاب، و خوف از شدت عظمـت و   ترس نمی

هـا و اندیشـه و    ها را به زیر سلطه خود گیرد و چشم جلال فرق بسیار است. خوفی که عقل
  دن نـور آفتـاب، از  م خفاشـان، از دی ـ خطورات قلب را به دهشت افکند، آن چنان که چش ـ

  سـت. ایـن بـیم و امیـد، مکمـل هـم، در      کار افتـد. بـیم دوسـتان خـدا، از دور مانـدن از او     
بندگی پروردگارند. برخی از رهروان طریق محبت الاهی گفته اند: بنـدگی خـدا بـه صـرف     

گـردد. و   محبت و بدون بیم، به دلیل افراط در امید و انبساط خاطر، موجب هلاك آدمی می
به صرف بیم و خوف و بدون امید، به دلیل وحشت، موجب دوري از پروردگار و عبودیت 
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هلاکت گردد، و بندگی از روي بیم و محبت هر دو، محبت خداونـد و تقـرب بـه او را در    
 پی خواهد داشت.

. کتمان محبت خدا، و ترك ادعاي آن: تبريّ از اظهار وجود محبت، بـه خـاطر بـزرگ    7
او و هیبت از او و غیرت بر سرّ او اسـت؛ چـرا کـه محبـت،      داري شماري محبوب و بزرگ

سريّ از اسرار خداوند است در قلوب بندگانش. و بسا در اظهار آن، چیزي گفتـه شـود کـه    
خلاف واقع و افترا بر محبوب باشد. به علاوه، محبت انسان در مقایسه با مراتب اشـتیاق و  

ورزيِ شایسـتۀ بـا    کـه خـود را در عشـق    حب دوستان خاص پروردگار، یعنی انبیاء و اولیـا 
دانستند و نیز خیل عظیم فرشتگان، تحفـه قابـل ذکـر و ادعـایی      پروردگار خویش، ناکام می

نخواهد بود و نشانه محبت حقیقی آن است که مراتب محبت خویش را به هـیچ انگـارد و   
 د.آن را شایسته ذکر نبیند، و خویش را همواره در این باب قاصر و عاجز بیاب

محبت خداوند به بندگان، یکی محبت و رحمت عمومی است در قالب انـواع مواهـب   
دنیوي و احکام شرعی، و دیگري محبت و رحمت خاص، که ویژة بندگان خاص خداونـد  

گان، صـابران، پاکـان و    نیکوکاران، بسیار توبه کنندگان، پرهیزکاران، عدالت پیشه  (مجاهدان،
ان به پروردگار) است. بنابراین، دوستی و محبت میان خـدا و  مطهران، توکل و اعتماد کنندگ

بندگانش، یک محبت دو سویه است. تنها انسان نیست که از مناجات با پروردگـار خـویش   
سوزد، بلکه خداوند نیز نداي محبت آمیـز بنـدگانش    برد و در حسرت دیدار او می لذت می

ورزد و بـه آنـان مباهـات     ن عشق میدارد و به گفتگو و مجالست خالصانه آنا را دوست می
 کند. می

  . مقايسة برخي ساختارهاي تربيت اسلامي۳
هـا و صـفات    کارهاي کسـب ارزش  هاي تربیتی و راه در اینجا نخست به مقایسۀ برخی شیوه

هـا و ملکـات    هاي پیش گیـري از ورود بـه عرصـۀ نبایسـته     ها و روش پسندیده، و نیز زمینه
نحوة درمان و علاج صفات ناپسـند در ایـن دو اثـر را ارزیـابی     پردازیم. پس،  ناشایست می

  نماییم: می

  . اقتدا به طبيعت، و توجه به مراحل سه گانة رشد۱ـ۳
انسان محصول نهایی تکامل موجودات است. این تکامل، مراحلی دارد که از جماد آغـاز، و  

شـود.   به انسان منتهی مـی در پایان  پس از نیل به مرتبۀ نبات و آنگاه وصول به رتبۀ حیوان، 



   ۸۹ تعليم و تربيت در انديشة ابو علي مسكويه و فاضل نراقي

رشد طبیعی انسان خود مراحلـی دارد: از دوران جنینـی آغـاز، و بـا طـی مراحـل نـوزادي،        
رسـد. ابـوعلی مسـکویه و محقـق نراقـی       کودکی، نوجوانی و میان سالی به کمال خود مـی 
و رشـد طبیعـی انسـان، مراحـل تکـاملی       معتقدند، همان طور که در سیر حیات موجودات، 

د، طی مراحل تربیت انسانی هم باید به همان سیاق باشد. مسکویه در ایـن زمینـه   وجود دار
  گوید: می

همسان باشد. مؤدب شدن به آداب، به  مراحل تربیت انسان باید با مراحل رشد طبیعی قوا، 
گیرد. در انسان، ابتدا شوق به دسـت آوردن غـذا، و    تربیت رشد طبیعی انسان صورت می

  25شود. آید، و سرانجام، شوق به علوم و معارف حاصل می می سپس نیروي خشم پدید
وي، با استناد به نظریات فیلسوفان یونانی، مانند بریسن، مراحل طبیعی فـوق را ایـن گونـه    

  دهد: توضیح می
. این تمایل، رو بـه رشـد و    آید گرایش به غذا است... اي که در انسان پدید می اولین قوه

یابد.  ها و تمایلات، رو به کارها و اشیاي دیگر توسعه می استهفزونی است، و به تدریج خو
تواند صورت اشیا و امور را در ذهن  آید که بر اثر آن می خیال در وي پدید میة سپس، قو

شود، و آنچه او را آزار  ترسیم کند و بدان مشتاق گردد. سپس، قوه خشم در او حادث می
به تنهایی قادر به دفع آن نباشد، از پدر و مـادر و  کند. و چنانچه  دهد، از خود دفع می می

شود که به یاري آن، خوب را از  جوید. آنگاه قوه تعقل در کودك پیدا می دیگران یاري می
گرداند. از نمودهـاي پیـدایش    ها رهنمون می دهد. این قوه، او را به خوبی بد تشخیص می

ب عمل زشت، و آشـکار شـدن   عقل در کودك، شرم و حیاست؛ زیرا حیا، ترس از ارتکا
  26آن، براي دیگران است. و این، فرع بر تشخیص زشت از زیبا، و خیر از شر است.

به این مبحث متفردّ کرده، که رشد  جامع السعاداتابوعلی مسکویه، کتاب خود را نسبت به 
 هایی براي اصلاح و تعـدیل  طبیعی انسان سه مرحله دارد. و در هر مرحله اي، آداب و شیوه

  دهد: کند. وي توضیح می قوا بیان می
در مرحله اول، باید به امور بدنی و قواي جسمانی کودك توجه شود. در حقیقت، پـیش  
از پرداختن به فضایل روحانی و علوم و معارف، و قبل از وادار کردن فرد به ورزش فکـري  

مسـتمر بـه    و آموزش علوم، باید او را به ورزش بدنی وا داشـت. کـودك را بایـد بـه طـور     
هاي بدنی عادت داد؛ زیرا ورزش سبب نشاط طبیعی بـدن شـده، سـلامت را حفـظ      ورزش

زداید. و نیز ورزش، کودنی را بر طرف کرده، شادابی آفریده و جان را  کرده و کسالت را می
  27دهد. پالایش می
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ت هاي فردي نباید در امر تربی ـ ها و تفاوت دهد که از وجود زمینه وي همچنین توجه می
غافل شد. و با تأمل در اخلاق کودکان و آمادگی آنان براي تربیت پذیري یا گریزانـی از آن  

هاي شایسته و  توان به تفاوت مراتب افراد در پذیرش خوي و از حالات متفاوت در آنها می
  28یکسان نبودن آنها پی برد.

نـوع خلُـق و    ها از بدو خلقت، خالی از هر مسکویه، در عین حال که معتقد است انسان
هاي خیر و شر در طبیعت هر انسانی وجود دارد. تمایل اولیه کودك  اي هستند و زمینه ملکه

تـر   هاي اخلاقی و تربیتی است. کودك در آغاز رشد خود، همـه یـا بـیش    به شر و نابسامانی
همچنین یکی از نکات مهم تربیتـی کـه مسـکویه دربـاره      29کارهایش زشت و ناپسند است.

تر از هـر   کند آن است که کودك، در فراگیري و آموزش بیش از رشد گوشزد می این مرحله
  30کند. هاي خود متأثر است، و از آنها تقلید می چیز، از کودکان و هم بازي

  هـایی کـه قـوة غضـبیه     نیل به فضـیلت  در مرحله دوم، باید شوق به تحصیل کرامت، و
  ن را از همنشـینی بـا افـراد پسـت    آنـا زمینه ساز آن اسـت را در نوجـوان تقویـت نمـود و     

باز داشت، و به کارهاي نیک و هم نشینی با نیکان وا داشت. آنها را بـر اسـاس دسـتورهاي    
  گردیــده و زمینــه قبــول فضــایل فــراهمدینــی تربیــت نمــود، تــا جانشــان از رذایــل پــاك 

  توانـد نوجـوان را بـه    عت اسـت کـه مـی   کنـد کـه تنهـا شـری     شود. مسـکویه، تصـریح مـی   
کارهاي شایسته رهنما و مشوق باشد، و جان او را براي پـذیرش حکمـت و کسـب    سمت 

همچنـین، بایـد    31فضیلت آماده گرداند، و به پرورش فکر صحیح و تعقل مسـتقیم برسـاند.  
کودکان را به صفات نیک، از جمله راست گویی و احترام به دیگـران، و اطاعـت از پـدر و    

عادت داد، و از محبت بـه مـال و منـال، بـر حـذر       مادر و مربیان، و رعایت آداب اجتماعی
داشت. دوران جوانی، دوران شکوفایی شهوت و غضب است که ممکن اسـت بـه آسـانی،    

گردد، و نیاز به مواظبت  تر می این دو بر عقل حاکم گردند. در این دوران، حکومت عقل کم
  و مراقبت از نفس، افزون تر.

ل علوم و معارف وا داشـت. ذهـن او را ورزیـده    در مرحله سوم، باید جوان را به تحصی
کرد تا نظر و عمل او، رو به حق گرایش داشته باشد و از باطل، به هر نحو و هر جـا باشـد   

هاي اخلاقی و علوم برهانی، مانند حسـاب و   دوري گزیند. روي به مطالعه و تأمل در کتاب
و بـه تـدریج مراحـل     هندسه بنهد، صدق گفتار و صحت برهان، و آرامش بخـش او شـود،  

  32دیگر تکامل را بپیماید.
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کند که رعایت مراحل تربیت و هماهنگی آن با رشد طبیعی فـرد، اهمیـت    وي تأکید می
هاي انجام گرفته براي تربیت را  اي که عدم رعایت آن، نه تنها تلاش به سزایی دارد، به گونه

فرد را به گمراهـی و سـقوط    آورد، و سازد، بلکه گاهی نتیجه عکس به بار می بی حاصل می
  کشاند. می

فاضل نراقی نیز پس از بیان لزوم طی مراحل تربیتی موافق با مراحل رشد طبیعی انسان، 
  گوید:  می

انسان در مقام تهذیب اخلاق خویش، ابتدا باید قوه شهوت را کنترل کند، تـا بـه عفـت    
و سپس، قوه عاقله را تعدیل برسد. آنگاه قوه غضبیه خود را تا صفت شجاعت را دارا شود، 

کند تا به زیور حکمت آراسته گردد. رعایت این ترتیب، در طهارت نفـس و تهـذیب جـان    
گردد. هـر چنـد کسـی کـه بـا ایـن        براي انسان، موجب سهولت وصول به کمال انسانی می

به هـر   نباید از پیمودن مدارج کمال نا امید گردد و آن را ناممکن بپندارد. ترتیب پیش نرفته، 
حال، آستین همت بالا زند و با جد و سعی و تلاش، و عنایت به رحمت و الطاف الاهی به 

  33مقصود خود دست یابد.
  . تربيت و رشد اجتماعي، آثار عزلت و معاشرت۲ـ۳

توانـد   انسان، نه از جهت مادي و نه به لحاظ معنوي، بدون ارتباط با سایر افراد اجتماع، نمی
یل گردد. رفع نیازهاي جسمی، بدون کمک گرفتن از دیگـران، دشـوار و   به کمال مطلوب نا

گاه عملاً ناممکن است. بروز فضایل و اخلاق پسندیده بـدون حضـور در اجتمـاع، امکـان     
هـاي دیگـر، در    پذیر نیست. شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، ایثار و بسـیاري از فضـیلت  

  گردد. دیگران شکوفا می سایۀ اجتماع، و در معامله و معاشرت و ارتباط با
اجتماعی شدن و آمادگی براي حضور در اجتماع و ارتباط با هم نوعان، از جمله اموري 

قرار گرفته ملا محمد مهدي نراقی و  ابوعلی مسکویهاست که مورد توجۀ دو عالم اخلاقی، 
د. دان ـ رسیدن به سعادت و کمال را در گرو بهره مندي افراد از یکـدیگر مـی   مسکویهاست. 

گوید: همان طور کـه   وي آحاد افراد جامعه را به منزلۀ اعضایی از یک پیکر معرفی کرده، می
قوام انسان به پیوستگی و تمامیت عضوهاي بدن وابسته است، تکامل و سعادت انسـان نیـز   

باشد. وي لـزوم ایجـاد محبـت و دوسـتی و بـه       در گرو ارتباط و پیوند افراد با یکدیگر می
رتباط سعادت انسان با محبت و مهـرورزي بـه دیگـران را ذاتـی و ناشـی از      عبارت دیگر، ا
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داند، و معتقد است دلیل توصیه و لزوم ایجاد علاقـه و محبـت،    حس کمال خواهی بشر می
بینـد، و بـراي بدسـت     ها هر یک، کمال و رشد خود را نـزد دیگـري مـی    آن است که انسان

این احتیاج را به نحو ضـرورت و بـه حکـم     34د.یاب اي جز ایجاد ارتباط نمی آوردن آن چاره
کند. معاشرت با دوستان خوب و عاقل، رکن تحصیل  طبیعت مدنی در وجود خود درك می

مندي از لـذت   سعادت آدمی است. استفاده از سخنان نغز و زیبا، مطایبات مفید با آنها، بهره
هـاي   در آن، از توصـیه شرعی و عقلی حاصل از انس با نیکان و پرهیـز از افـراط و تفـریط    

رو، دربـاره تربیـت اجتمـاعی کودکـان، آمـوزش       از این 35مسکویه در طریق معاشرت است.
کنـد کـه    هاي درست و پسندیده ارتباط با دیگـران، توصـیه مـی    آداب معاشرت و نیز روش

کودك و نوجوان، در معاشرت با هم سالان خود نباید به آنان حسد ورزد و یا دروغ بگوید، 
ه آنها خیانت و یا از آنها دزدي کند. پدر و مادر و مربیان، باید فرزندان و شـاگردان را  و یا ب

با طریقه صحیح غذا خوردن، لباس پوشیدن، سخن گفتن، نشست و برخاست آشناسازند، و 
آنها را به رعایت حقوق دیگران و احترام به بزرگسالان و همنشینی بـا نیکـان، و خـدمت و    

  36دت دهند.کمک به هم نوعان عا
دارد کـه از جامعـه    هاي درونی، هرگز روا نمـی  آنگاه انسان عاقل و آشناي با این ویژگی

منزوي گردد و بپنداردکه کسبِ فضایل و زهد، در گوشـه گیـري و عـدم آمیـزش بـا مـردم       
شود. آنان که به هر روش و طریقی، خود را از میان مردم جدا کرده، و به اعمـال   حاصل می

قواي انسان و ملکات نفسانی خود  در واقع  اند،  و بی شناخت، دلخوش کردهفردي بی روح 
انـد. و   را معطل و بی کار نگاه داشته، و آن را به سوي شرّ و نه به سوي خیر متوجه سـاخته 

انـد،   کنند که عفت پیـدا کـرده   روح و بی جان اند، و مردگانی بیش نیستند. خیال می آنان بی
از فضـایل نشـده و بـاب مقابلـه بـا        ا انسان وقتـی مواجـه بـا اضـداد    اند و...؛ زیر عادل شده

کند که به فضیلت پایـدار رسـیده اسـت،     هاي ناهنجار را بر روي خود بسته، توهم می هجمه
مـدار شـدن،    در حالی که توجه ندارد که فضیلت، صفت وجودي است و نه عدمی. فضیلت 

  37را پاك کردن. کار، عمل، مبارزه و تمرین است، نه صورت مسئله
با بهره گیري از شیوه تلفیقی در تألیف اثر خود، به طور مبسـوط، وارد آثـار    نراقمحقق 

اي برتـر از   گوشه گیري و عزلت، و نیز فوائد آمیزش با مردم شده، و پیرامون انتخاب شـیوه 
ا در کنـد کـه آراء حکم ـ   این دو راه، ابتدا فوائد هر یک از دو مسلک را بیان کرده و بیان مـی 
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اي راه مخالطـه را   این باره مختلف است: برخی روي به سمت فضل اعتزال نمـوده، و عـده  
برتر دانسته اند، هم چنان که اخبار و روایات نیز در این باره ظاهري متعارض دارد. آنگاه با 

هاي علمی، اخلاقی و اصولی خود، در صدد جمع بین روایـات و نیـز آراي    بهره از اندوخته
  38آمده و قائل به تفصیل شده است. مربوط بر

  برخی از روایاتی که در مدح عزلت و کناره گیري از مردم وارد شده، عبارت است از:
در راه خـدا   کند که با مال و جان خـود،   برترین مردم را مؤمنی معرفی می پیامبر اکرم

 39اي را اختیار کرده و به عزلت نشیند. پس از او، کسی است که گوشه کند.  جهاد می
فرمود: زمانه عوض شده است. روش و منش برادران تغییر یافته و آرامش  امام صادق

و باز فرمود: عزلت نشـین در حصـن حصـین     40.دل، به جدایی و فاصله از آنان گشته است
اي را در ظـاهر و   الاهی و در پناه و حفظ خداونداست. خوشا به حال کسی که چنین شـیوه 

باطن گزیند. بعد فرمود: این شیوه، البته براي کسی چنین آثار سودمندي را در پـی دارد کـه   
دارد، زهـد و سـختی را   داراي ده صفت باشد: حق و باطل را بشناسد، تنگدستی را دوست ب

عاقبـت نگـر باشـد، بـا      برگزیند، از فرصت خلوت بهره جویی کند و آن را غنیمت شمارد، 
تمام توان عبادت کند و در عین حـال، خـود را مقصـر در ایـن امـر ببینـد، عجـب را رهـا         

کثیر الذکر باشد. البته با توجه و نه از روي بی خبري؛ چه غفلـت، دام شـیطان و سـبب     کند،
هر حجاب، و سر سلسلۀ هر بلیه و بدبختی بشر است. و نیز جایی را براي این کار در نظـر  

 41بگیرد که از غیر ضروریات زندگی خالی باشد.

شمارد: فراغت بال براي عبادت، ذکر، فکر و انـس بـه    آنگاه فواید عزلت را چنین بر می
آسمان و زمین. رهایی از مناجات با حق تعالی، و مشغول شدن به کشف راز و رمز ملکوت 

دهد. محافظت آدمی از اخلاق پست و اعمال  گناهانی که غالباً در اثر آمیزش با مردم رخ می
زند. رهایی از مسئولیت امر به معـروف و نهـی از منکـر، و از     اي که از مردم سر می موذیانه

سبت به دیگـران،  ها و اذیت و آزارهاي زبانی و عملی مردم. قطع آزمندي ن ها و دشمنی فتنه
  42ها و... ها و نادانی ها، کجی و دیگران نسبت به او، و خلاصی از مشاهده ظلم

و انـس و الفـت بـا مـردم و فوایـد       در مقابل، آنچه از اخبار در ستایش برقراري ارتباط، 
مترتب بر آن وارد شده و نیز در مذمت پرهیز و کناره گیري از برادران، همه گویـاي فضـل   

  آمیزش با مردم نیز هست.معاشرت و 
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و نیـز   43».میـرد  هر که از مردم جدا شـود، بـه مـرگ جـاهلی مـی     «فرمود:  پیامبر اکرم
بپرهیزید از قطع رابطه و فاصله از مردم. و بر شما باد به مردمی بودن و شـرکت در  «فرمود: 

 44».جماعات و مساجد
اضله بـه واسـطه هـم    فوائد این روش نیز عبارت است از: تعلیم و تعلم، کسب اخلاق ف

هـایی کـه از شـرکت در     هـا، بهـره از ثـواب    نشینی با اهل آن، استفاده از پنـدها و نصـیحت  
زیـارت و دیـد و بازدیـد بـرادران ایمـانی،       جماعت و جمعه، تشییع جنازه، عیـادت بیمـار،   

برطرف کردن احتیاجات نیازمندان، رفـع ظلـم از سـتمدیدگان و ادخـال سـرور در قلـوب        
شود. همچنین از انس و الفت با برادران، کـه خـود موجـب شـادابی      اید انسان میمؤمنان، ع

قلب و نشاط در عبادت خواهد بود. و نیز با مال و زبـان، پسـت و مقـام، بـه مؤمنـان خیـر       
هـا و   رساندن، و اجر و ثواب عظیم الاهی را در راه کسـب معیشـت بـردن، و تحمـل رنـج     

شکستن غرور نفس و ایجاد تواضع، اسـتفاده از    ها، ريبردباري در مقابل ناملایمات و بی مه
  45تجارب و فطانت دیگران در امر دین و دنیا، و...

  ده، و بـا اسـتفاده از فوایـد هـر دو    ، در مقام جمـع بـین ایـن امـور بـر آم ـ     نراقیمحقق 
  فرماید: دسته می

، بـه  مسلماً خطا است که به طور مطلق یکی را بر دیگري ترجیح داد، و از فوایـد یکـی  
نفع دیگري به کلی محروم ماند. بنابراین، صحیح آن است که چنین تفصـیل دهـیم: برتـري    

هـا، قابـل تغییـر اسـت و      ها و مکان هر یک از این دو راه به فراخور اشخاص، حالات، زمان
شناسد. باید دید چه کسی با کدام شخص و به چـه سـبب و بـراي کسـب      مرز واحدي نمی

اي، کنـاره   و مخالطه برخاسته است. حقیقت آن است که براي عـده اي، به مؤانست  چه بهره
گیري از مردم بهتر است و براي برخی، آمیزش با آنـان سـودمندتر، و بـراي گـروه سـومی،      
اعتدال در این دو روش ارزشمندتر است... براي کسی که به مقام انـس رسـیده و غـرق در    

رسیدن به مرتبۀ ذکر دائم، و انـس   و نیز براي کسی که توان جلوة حضرت حق گشته است 
باالله و فکر مداوم و تحقیق پیرامون شناخت الاهـی دارد، انتخـاب مطلـق خلـوت و عزلـت      

طلبـد   برتر است؛ زیرا رسیدن به این مقام، و محبت و عرفان به حق تعالی، فراغت قلب مـی 
  46که با مخالطه و اجتماعی شدن سازگار نیست.

ی بین وصول به مقام انس حضرت حق تعالی، با آمیزش با آنگاه اگر کسی بگوید: منافات
بـا اینکـه مسـتغرق در     بینیم انبیا و حضرات ائمه هـدي  مردم نیست، به دلیل اینکه ما می
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با این حال، از خلق نبریده و بـا آنـان در ارتبـاط بودنـد و حسـن       مقام انس و شهود بودند 
گفت: این، توان و قوة فوق العادة نبی  اند. در جواب باید معاشرت و سلوك اجتماعی داشته

طلبد، و براي همگان جمع این دو حال میسر نیسـت. پـس مبـادا هـر ضـعیف       و ولی را می
  47النفسی فریب رسیدن به این مقام بخورد و به آن طمع ورزد.

  گيري نتيجه
ایـن  بناي تربیت اخلاقی در اسلام بر نگرشی است که از جهان و اسلام ارائه داده اسـت.در  

میان وجود منابع مستحکم و قابل اسناد، و نیز توجه به نقش الگوها سهم بسزائی در غنـا و  
  پویایی این بنیان رفیع دارد.

انتخـاب گوشـه    مراحل تربیت در انسان باید همسو و موافق با سیر طبیعی حیات باشد.
پرورش اخلاق،  گیري و دوري گزینی از مردم، و یا راه مخالطه با آنان براي کسب تربیت و

دو شیوه مطرح در میان آراي حکما می باشد. هر دو اندیشمند اخلاقی: ابو علی مسـکویه و  
بر این باورند که بروز فضائل و اخـلاق پسـندیده، بـدون حضـور در اجتمـاع       محقق نراقی

آحاد افـراد جامعـه را بـه منزلـه اعضـائی از یـک پیکـر         ابوعلی مسکویهامکان پذیر نیست. 
کرده می گوید همان طور که قوام انسان به پیوستگی و تمامیت اعضاي بدن وابسـته  معرفی 

 است، تکامل و سعادت آدمی نیز در گرو ارتباط و پیوند با یکدیگر می باشد. محقق نراقـی 
اما با بهره گیري از شیوه تلفیقی و با استفاده از جمع میان روایات، بدون آن که یکـی از دو  

برتري هر یک را درفرایند متغیرهـاي زمـان و    ، به طور مطلق ترجیح دهد شیوه را بر دیگري
  مکان و حالات و اشخاص ملاحظه می کند.

محبت نیز در تعلیم و تربیت و رشد و بالندگی انسان تأثیر ژرف داشته و اساس جامعـه  
برآن مبتنی است؛ به طوري که اگر محبتی دائم و  صـداقتی کامـل در جامعـه حـاکم باشـد      
نیازي به عدالت اجتماعی نیست. محبوب حقیقی غیر از خداوند نیسـت.  دوسـت داشـتن    
مرگ، تقدیم خواست الهی، حصر غم و شادي براي خدا، کتمـان محبـت خداونـد و تـرك     

  ادعاي آن ازنشانه هاي این محبت در وجود انسان است.
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بدان خَلق است. در صورتی که معاشرت ایشان، موجب هدایت آنها نگردد، و ضرر دینی به مراد از آنها، عزلت از 
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این کس رساند، و گرنه معاشرت با نیکان، و هدایت گمراهان شیوه پیغمبران است و از افضل عبادات، بلکـه آن  

آید؛ زیرا  وت نیز میباشد. آن معاشرتی که مذموم است در خل عزلتی که ممدوح است در میان مردم نیز میسر می
مفسدة معاشرت با خلق، میل به دنیا و تخلق به اخلاق ایشان و تضییع عمر با معاشرت اهل باطـل و مصـاحبت   
ایشان است، و بسیار است کسی که معتزل از خلق است و شـیطان در آن عزلـت، جمیـع حـواس او را متوجـه      

دور است، اما به حسب قلب بـا آنـان معاشـرت دارد، و    تحصیل جاه و اعتبار دنیا گردانیده. و هر چند از ایشان 
بخشد. چه بسیار کسی که در میان مجالس اهل دنیا باشد و از اطوار ایشان  اخلاق آنها را در نفس خود، تقویت می

بسیار مکدر باشد، و آن معاشرت موجب زیادي آگاهی و تنبه او و نفرتش از دنیا گردد. در ضمن معاشرت چون 
هاي عظیم حاصل کند، چنان که به سند  ثواب -از هدایت ایشان یا غیر آن از اغراض صحیحه -تغرض او خداس

منقول است که خوشا به حال بندة خاموش و گمنامی که مردم زمانه خود را شناسد،  صحیح از حضرت صادق
ا به ظاهر شناسند، و او و به بدن با ایشان مصاحبت کند و با ایشان در اعمالشان، در دل مصاحبت ننماید. پس او ر

  ایشان را در باطن شناسد.
پس آنچه مطلوب است از عزلت، آن است که دل معتزل باشد از اطوار ناشایستۀ خلق، و بر ایشان در امور، اعتماد 
نداشته باشد و پیوسته توکل بر خداوند خود نماید و از فواید آنان منتفع گردد و از مفاسدشان محترز باشد وگرنه، 

کند، مانند عجب، ریا و غیر ذلـک.   تر می بلکه اکثر صفات ذمیمه را قوي کند،  انی از خلق، چاره کار آدمی نمیپنه
ي چهـارم، بـا انـدکی     ، علامه مجلسی، لمعهالحیاة، به نقل از عین 255، ص 2، ج منتهی الآمال(شیخ عباس قمی، 

 تصرف).
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